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 چکیده
؛ ز را از طر دق بررسدی واژگدان شناسی است که نقش مهمی در فهم قرآن مجیر داردای از دانش زبانشاخه  شناسیمعنا

کده  قرآن کر م اسدتدر بسامر »عذاب« از مفاهیم پرمفهوم  .از واژه دست  افت  دقیقیتوان به معنای  در سیاق آ ات می

ون: چدهای اضافی با کلماتی در ترکیبنشینی آن به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و دلالت بر شرت نرارد؛ ام ا هم

. نگارنرگان برآننر تا به ا ن سؤال مهم پاسخ دهنر کنرحالت و شرت آن را بیان می  »حر ق«، »سعیر«، »حمیم« و غیره

سداختار نشینی چه تأثیری در معندا و تفسدیر ا دن واژه دارندر؟ ی همی عذاب بر اساس رابطههای اضافی واژهرکیبتکه  

ی عذاب و حر و مرز ا دن واژه همدراه مضداف تأثیر ا ن مفاهیم بر واژهدهنرة  های اضافی، نشانآ ات »عذاب« در ترکیب

ی عذاب با آبى جوشان در منتها درجه حرارت اسدت. دهنرهحمیم نشانعذاب به عنوان مثال های گوناگون آن است؛ الیه

ی عذاب با آتشی است که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتش در عود را بده دلیدل دهنرهعذاب سعیر نشان

های اضافی آن اخُروی و فقط در چهار آ ه دنیوی اسدت . اکثر آ ات عذاب در ترکیبگو نرنراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

دهدر ا دن کده نشدان میو در بیشتر آ ات شرت عذاب آخرت با کلمات أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی نشان داده شدره 

ی »عذاب« را بدا د گدر تحلیلی روابط واژه -پژوهش با روش توصیفیتر از عذاب دنیا ی است. ا ن تر و سختبزرگعذاب  

ی عدذاب و حدر و مدرز ها بر واژهتا تأثیر ا ن ترکیبدهر  های اضافی مورد تحلیل قرار مینشین آن درترکیبمفاهیم هم

 ا ن واژه در آنها مشخص شود.

 .، تفسیرعذابنشینی، ، رابطه همشناسیمعنا  قرآن کر م، :هاواژهکلید
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  القرآن الکریم مع التأکيد على علاقة المصاحبة  ترکيباته الإ افية فِ و   کلمة "ع اب"
 الملخص 

بجي يريرمحي هيرير ي لقيريررآ ي لکيريرریم يلأنيريرهيميرير يخيريرللي  يريرصي لک ييريربجتي يريرمحيي يريرروعو يرير ي لغصليريرني يريررعيميرير ي و يرير ي ل غيريرنيو  سيريربي وق  يمهييرير 
سعبجقي لآياتي يضک ي قعمحي  سنىي لغ عمحيل ک يني ي س بريم هلممي" لسس ب"يم يأکثري   بجهع ياعلمو بجي محي لقرآ ي لکریمي ي
وهيريرلمين عجيريريرنيطبعسعيريريرنيلأ سيريربجلي  يريريررليو يريريرغهبجيوصيتنیيريرلمیيو يريرير يايريريرغة يلکيريرير يمر  ق يريرهي يريريرمحيترکعبيريريربجتي ضيريربج عنيميريريرعيک ييريريربجتيمثيريريرل:ي
  ر مح  ي سسف  ي  ع  ي لخي ي سبريو ي بجل هبجيواغتهبج ي  يسيرعبجقيآياتي" لسيرس ب"ي يرمحيترکعبيربجتي ضيربج عني بير ي ثيرفي
هسهي   يربجهع يو ير يک ييرنيويرس بيو يرغو يهيرسهي لک ييرنيم ير لمبنيبإضيربج بجتهبجي  خ   يرني يو ير يسيربعلي  ثيربجلي يويرس بي لحييرع ي
 شفي لمحي  عبج ي  بجلي محيأ   ي قجبجتي لحر قةي؛يووس بي لسسفي غليو  يوس بيناقيمش س نيو ترقي ي ليتسيري يناقي
 لبخلمقيبسسفيلسغميتلم  ريهسهي لشروي ي بجلبنيآياتي لسس بي محيترکعببجتهبجي لاضبج عني  س محيالآخرةيو يرمحيأقبيرعيآياتيت س يرمحي
السيريرس بي لغنعلم يريرني يو يريرمحيمسظيرير ي لآياتيجعايرير يايريرغةيويريرس بي لآخيريررةيميريرعيک ييريربجتيأکيريربري يأبقيريرمح يأايريرغي يأايريرمحيوأخيريرزیي ي
و غلّيهس يو محيأ ي لسس بي لأخرویيأوظ يوأاغيم ي لسس بي لغنعلمی ي س خغميهس ي لب  ي  يرنهجي للمنير محي ل   ع يرمحي

  .ل   علي لسل نيب يک يني"وس ب"يو   بجهع ي لأخرىي   بج بنيلهبجي محيترکعببجتي ضبج عن
   لقرآ ي لکریم يو  ي لغصلن يول ني   بج بن ي لسس ب ي ل  سف الكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

شناسی است که نقدش مهمدی در های نسبتا جر ر و بخشی از دانش زبانشناسی  کی از روشمعنا

البلاغده، ی متدون د ندی، از جملده قدرآن و نهجرو کرد معناشناسانه در حوزهفهم قرآن مجیر دارد.  

شدناس و فیلسدوف م( اسلام شناس و زبان1993-1914ی چنرانی نرارد. توشیهیکو ا زوتسو )سابقه

طور جر ی، به ا ن رو کرد معناشناسانه در قدرآن توجده معروف ژاپنی از نخستین کسانی است که به

شناسدی را تحقیدق و مطالعده در کلمدات کلیدری زبدان بده منظدور در  ا زوتسو معنداکرده است.  

شناسدی جر در در زبان. (4: 1361)ا زوتسدو، داندر گو نر، میبینی قومی که با آن زبان سخن میجهان

و د رگاهی که از بدرش  توان بررسی کردزمان« میگذر« و »هممعنای واژگان را از دو د رگاه »زمان

کندر تدا نظدام ا سدتا ی از آ ر و ا ن فرصت را برای ما فراهم میخطوط تار خی کلمات به دست می

زمدانی شناسدی در. معنا(39-40: 1361)ا زوتسدو، گو ندر زمدانی میکلمات به دست آور دم د درگاه هم

زمدانی شناسدی همشناسی در ا ن نوشتار معنا)تار خی( از بحث ما خارج است؛ ز را منظور ما از معنا

هدا مدورد نظدر اسدت. نشدینی میدان واژهی هدمزمدانی رابطدهشناسدی هم)توصیفی( است و در معنا

هدا در نشدینی گو ندر؛ ز درا واژهنشدین آن را همهدای هم»تشخیص معنای واژه از طر ق معنی واژه

هدا گداهی از در کداربرد واژه  (161:  1391)پدالمر،  تواننر معانی خاص بده خدود بگیرندر«  نشینی میهم

نشدینی بدا نشینی نام دارد و در محور همشود که ا ن ترکیب هماستفاده می  ها در جملهترکیب واژه

های  ک واژه الفاای هستنر که در جدوار آن نشینهم؛ بنابرا ن (136: 1395)قنبری،   ترکیب کار دار م

نشین عدذاب در ا دن پدژوهش بررسدی های اضافی همهرف از شناسا ی ترکیبانر و  واژه قرار گرفته

 نقش و تأثیر ا ن واژگان بر عذاب و مشخص کردن حر و مرز ا ن واژه همراه آنها است. 

نشدین آن با هدای اضدافی همم با توجه به مجاورت ترکیبیی »عدذاب« در قرآن کربررسی واژه

قرآن وستگی معارف یتوانر انسجام و پ نشدددینی میا بافت کلی قرآن از منظدددر همیه بر مجموعه یتک

شود معارف نهفتده در بداطن آ دات از طر دق بررسدی تر سازد و همچنین موجب میم را روشنیکر

هددای اضددافی گوندداگون در ی عددذاب  در ترکیبنشددین کشددف شددود؛ ز ددرا کدداربرد واژهعبددارات هم

های مختلف بیانگر تأثیر صفات مختلف بر وجوه معنا ی مختلف ا ن واژه است. با توجده بده موقعیت

شدود، نشدینی حاصدل میهای فهم مفاهیم قرآن از طر ق روابط همی مهم که  کی از راها ن مسئله

های اضافی رکیبمهمتر ن ت.  1باشنر:  نگارنرگان در ا ن مقاله درصرد پاسخگو ی به ا ن سؤالات می

نشینی ا ن واژگان چه تأثیری در معنا و تفسیر عذاب ی هم. بر اساس رابطه2ی عذاب چیست؟  واژه

اکثدر آ دات   شدود؟نشینش شامل چه کسانی میهای اضافی همی »عذاب« در ترکیب. واژه3دارنر؟  

نشدین است و فقط در چهار آ ده کده ا دن واژه هممخصوص آخرت  های اضافی آن  عذاب در ترکیب

 مخصوص دنیا است. سعیر، هون و خزی شره
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ی »عذاب« در ا ن پدژوهش فقدط بده ی معنا ی واژهی حوزهلازم به ذکراست با توجه به گستره

ها و نشدینهای اضافی عذاب توجه شره است و از ورود بده سدا ر همنشینی ترکیبحوزه معنا ی هم

ی ترجمه آ دات بدر اسداس ترجمدهو ا م ها ی همچون جانشینی، تبا ن و غیره خودداری کردهحوزه

 ونر است.فولاد

 ی پژوهشپیشینه  -1-1

هدای ها و الگواندر تدا بدا اسدتفاده از نظر دهشناسدی، تدلاش کردهمنران به معناعلاقهر  در قرن حاض

ها ی با توجده بده جسدتجونشینی به واکاوی و تحلیل واژگان بپردازنر. معناشناسی، از د ر روابط هم

 ی هداشناسدی کتابدر حدوزه معنای پیشینه ا ن پژوهش در منابع متعرد صورت گرفتده، که درباره

. خدرا و انسدان در 2د نی در قدرآن اثدر ا زوتسدو؛  -مفاهیم اخلاقی. 1انر از:  نگاشته شره که عبارت

هدای گیری ا دن روش در پژوهشکداربده. علم الرلالة اثر احمر مختار عمر؛ ام دا  3قرآن اثر ا زوتسو؛  

شناسدی ور ت معنارا از مهمتر ن آثار با محتوان تألیفات ا زوتسو  ی چنرانی نرارد و میقرآنی سابقه

ی عذاب به صورت مستقل مورد شناسی واژهکرام از کتب معنادانست؛ لازم به ذکر است که در هیچ

ی عدذاب نگاشدته شدره بدود کده عبارتندر از: ها ی دربارهنامه. همچنین پا انبحث قرار نگرفته است

ی ادبیات علوم قرآن و حدر ث ی »عذاب، جا گاه و اوصاف آن« اثر نرگ   وسفی، دانشکرهنامهپا ان

نامه به اوصاف عذاب الهدی اشداره کدرده و در آن بیشدتر بده که نو سنره در ا ن پا ان  1390تهران،  

ی د گدی بدا عندوان نامهجا گاه ولا ت و عرم پذ رش ولا ت با نزول عذاب الهی پرداخته است. پا ان

ی عذاب با رو کرد تفسیری بلاغی« اثر خر جه حمزه، دانشگاه علوم قدرآن »بررسی نعوت مفرد واژه

ی عدذاب نامه با رو کرد تفسیری و بیشتر بلاغی به بررسی واژهکه نو سنره در ا ن پا ان  1395آمل،  

ای با عنوان »نقش تربیتی عذاب در قدرآن« اثدر پردازد. همچنین مقالهو برخی از نعوت مفرد آن می

، کده نو سدنره در ا دن 1392ی دو م، ی مطالعات قرآنی و روا ی، شدمارهنژاد، مجلهاکبر شا ستهعلی

تی عذاب، ماننر پیشگیری ی تربیپردازد و در آن بیشتر جنبهمقاله به بحث عذاب و سنت تربیت می

کر م با تکیده  ی »عذاب« در قرآنشناسی واژهای با عنوان »معنااز وقوع جرم بررسی شره بود. مقاله

آفر ن مرسلی و همکداران در فصدلنامه علمدی د پژوهشدی نشینی و جانشینی« اثر نوشبر روابط هم

که در ا ن پژوهش فقط به   1397،  3های ادبی د قرآنی« دانشگاه ارا ، سال ششم، شمارة  »پژوهش

های عذاب در قرآن کدر م پرداختده شدره و ساز عذاب الهی و جانشیننشین زمینهبررسی عوامل هم

ای د گر از همین نو سدنرگان بدا انر. مقالههای اضافی عذاب مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهترکیب

نشینی«، مجله تحقیقات علوم ی همابطهعنوان »معناشناسی توصیفی »عذاب« در قرآن با تأکیر بر ر

؛ در ا دن مقالده نو سدنرگان هدیچ اشداره بده 1399،  46قرآن و حدر ث، دانشدگاه الزهدران، شدماره  

ای مقالدهاندر.  انر و فقط به معناشناسدی توصدیفی آن پرداختهی عذاب نکردههای اضافی واژهترکیب

هدای تصدو ری »عدذاب« در قدرآن کدر م از منظدر زبدان شناسدی وارهبررسدی طرح»د گر با عنوان  

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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ی علمی پژوهشی تحقیقدات در علدوم قدرآن و ی جز نی و همکاران، فصلنامهمهری عابر«  شناختی

، نو سنرگان در ا ن مقاله به بررسدی تصو رسدازی 1397، 3شماره   15حر ث، دانشگاه الزهرا، دوره  

ی عدذاب و در خصوص واژهبا توجه به پیشینه،  شناسی شناختی پرداخته است.  عذاب بر اساس زبان

پژوهش حاضر در تلاش اسدت تدا بده های اضافی آن پژوهش مستقل و کاملی  افت نشر؛ لذا ترکیب

 ا ن مهم پرداخته و خلأ موجود را پر سازد.

 روش تحقیق  -1-2

ی شناسدی واژهتحلیلدی بده معنا  -پژوهش حاضر با نگاهی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی  

پدردازد و تدلاش بدر ا دن نشینی میبر اساس رابطه همهای اضافی آن در قرآن کر م عذاب و ترکیب

شناسی نشین آن در قرآن کر م با استفاده از روش معنای میان ا ن واژه و کلمات هماست که رابطه

 توصیفی بررسی شود.

 مبانی نظری  -2

 زمانی )توصیفی(شناسی هممعنا  -2-1

شناسان در پی کشف سازوکارهای نهفته در کلام دارای روابط میان دال و معناشناسی »در علم معنا

. (24:  1396)رکعدی و نصدرتی،  مرلول و تجز ه و تحلیل آن بر اساس  ک روش تحقیق علمی هسدتنر«  

ی هدا حدوزههای وسیعی است که  کدی از آنی علمی زبان است و دارای حوزهمطالعه  1شناسیزبان

ی محتوا و معنا باشنر که حوزهی معناست، لفظ و معنا با همر گر در ارتباط میلفظ و د گری حوزه

)پدالمر، شناسی باشر  گو نر؛ پ  میزان علمی بودن معناشناسی نبا ر کمتر از زبانشناسی میرا معنا

شناسی تار خی برسیم و شود به نوعی معناهای معنا ی باعث میزمانی حوزهی در. مطالعه(22:  1391

شناسدی . »زبان(195: 1387)صفوی، پردازد حوزه درگذر زمان میهای همبه بررسی تحول مفهوم واحر

کندر و بده مطالعده و تحلیدل تدار خی تغییراتدی زمانی تحو ل زبان را در طول زمدان بررسدی می  در

زمدانی »توصدیفی« بده سدی همشناانر؛ ولی زبانها به وجود آمرهپردازد که در گذر زمان در زبانمی

کندر؛ بلکده به تغییر معنا در طول زمان توجده نمی پردازد وسازوکار زبان و تشر ح ساختمان آن می

کفا و مسدتقل مطدرح کدرده و بررسدی عنوان  ک نظام ارتباطی خودهر زبانی را در برشی از زمان به

در  دک صدورت افقدی بهواژگدان را شناسدی توصدیفی،  ؛ بندابرا ن معنا(418:  1393)روبیندز،  کننر«  می

گیدرد. بدرون در نظدر گدرفتن تغییدرات تدار خی در نظدر میی معنا ی در مقطع زمانی خاص  حوزه

زمانی و بررسی مراحل زمانی تحولات واژگان از بحث ما خارج است؛ ز را منظدور مدا شناسی در  معنا

 ( است.زمانی )توصیفیشناسی همشناسی در ا ن نوشتار معنااز معنا

 
1 .Linguistics 

http://tqh.alzahra.ac.ir/article_3652.html
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 نشینیرابطه هم  -2-2

گیدرد رابطده زمانی )توصیفی( مورد بحدث و بررسدی قدرار میشناسی هماز جمله اموری که در معنا

نشدینی گو ندر؛ نشدین آن را همهای همنشینی است. »تشخیص معنای واژه از طر ق معنی واژههم

. ا زوتسدو در (161:  1391)پدالمر،  تواننر معانی خداص بده خدود بگیرندر«  نشینی میها در همز را واژه

گو ر: »گاه معنای دقیق  ک واژه از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن تعر ف ا ن قاعره می

ی میدان واقدع رابطده . در(197: 1394)شدر فی، گو ندر« گردد که به آن تعر ف بافتی )متندی( میمی

ی عمودی، اگر به ارتباط الفداظ در محدور افقدی ی افقی و رابطهها در آ ات دو گونه است: رابطهواژه

نشدینی اسدت؛ ام دا ی توصیف بافتی، متنی  ا هموسیلهآ ر بهبنگر م، معنا ی که از واژه به دست می

اگر نسبت کلمات را در محور عمودی بنگر م، معنا  ا معانی د گری از راه جانشینی بدرای کلمده بده 

نشین« و انر »کلمات هم؛ کلماتی که در جوار  ک کلمه قرار گرفته(199:  1394)شدر فی،  آ ر  دست می

صورت افقی و خطدی دهنره بهها در  ک زنجیره زبانی با عناصر تشکیلنشینی میان واژهی همرابطه

نشینی« بر اساس کلمداتی کده در جدوار  دک ی همبنابرا ن »رابطه؛ (141: 1396)رکعی و نصرتی،   است

 .گیردانر صورت میکلمه قرار گرفته

 تحلیل  -3

 ی »عذاب« در لغت و اصطلاحواژه  -3-1

: 1430)مصدطفوی،  «الضرب، ثْ  استعيْ ذلــك فِ كــل  شــد ة  أصل الع اب»انر:  در بیان معنی عذاب آورده

؛ اصل عذاب به معنای زدن است، سپ  برای هر شرتی به کار گرفتده (4/260ق:  1404؛ ابن فارس،8/79

وَ المنَــْع»گو در:  ی تداج العدروس میشره است. نو سدنره نَ العــَْ ب وَهــُ لَالِ العــَرَب مــِ َ ابَ فِ كــَ « اِنا العــَ
ی ، عذاب در کلام عرب از ر شه »عذب« به معنای منع است. نو سدنره(2/212ق: 1414)واسطی زبیری،  

؛ عَدذب بده (2/117: 1375)طر حدى،  «الطيب الــ ي لا ملوحــة فيــه  الْعَْ بُ »کنر:  مجمع البحر ن نقل می

الُ »معنای چیز پاکی که هدیچ شدوری در آن نیسدت. در لسدان العدرب آمدره اسدت:   َ ابُ، الناكــَ العــَ
بهَ ، عذاب به معنای عقوبدت و (1/585ق:  1414)ابن منظور،  «تَـعِْ يباا ولَّ يُسْتَعمل غــيَْ مزيــد  والعُقُوبةَ قد عَ ا

گو ر: عدذاب کیفر است او را سخت شکنجه کردم و به صورت غیر مز ر به کار نرفته است. راغب می

انر ا ن ای گفتهبه معنای گرسنگی سخت و شر ر است که در اصل آن اختلاف نظر وجود دارد؛ عره

بتـُـهُ کلمه از »عذَب« به معنای شیر نی و گوارا ی است، » «  عنى، گوارا ی زندرگیش را از او بدردم عَ ا

ی تعدذ ب در اصدل بده که به معنی »مرضش را از بین بردم« است، کلمه«  قَ ارتُــهُ »و  «  مَرا ــتُهُ »مثل  

بْـتـُـهُ »معنای ز اد زدن با تاز انه است و     عنى زنرگی او را کدرر و آلدوده کدردم و عدذاب را از آن  «عَ ا

: 1374 )راغدب اصدفهانی،بدرد  کنر و آن را از بین میو آسا ش منع می  جهت عذاب گو نر که از راحتى
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: 1392)میدر لدوحی،  درد آوردن و آزردن پیوسته و دائدم اسدت    . عذاب در اصطلاح به معنای به(2/571

شود و متناسب با طبیعت عمل است و شا ر باعث . »از آنجا که عذاب بازتاب عمل محسوب می(291

سازی  ا بیراری مُعذََّب شود؛ بنابرا ن گوارای وجود او عاملی برای برگردانرن او به مسیر اصدلی پا 

ی عدذاب، دارای مفهدوم عدذب و ؛ اگرچه ر شه(6:  1395زاده،   )رضا ی و فتاحیو سیر کمالی وی است«  

مرتبده   373ی »عذاب« به همراه مشتقاتش  شیر نی نیز است؛ ام ا مفهوم منع در آن غلبه دارد. واژه

 های متفاوت استعمال شره است. در قرآن کر م، در ساخت

  نشین عذابهای اضافی همترکیب  -3-2

ندار، جهدنم، جحدیم، سدعیر، حر دق و غیدره   ماننر:های اضافی با واژگانی  ی »عذاب« در ترکیبواژه

های عذاب الفاای هستنر که با آمرن در کنار عدذاب، بعُدری از ابعداد نشیننشین شره است. همهم

هدا  دک وجده از معندای آن سازنر و با قرار گرفتن عذاب در کنار هر  ک از ا ن واژهآن را روشن می

عذاب به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و دلالت بدر شدرت ندرارد؛ شود. »تکمیل و روشن می

 .  (8/81ق: 1430)مصطفوی،  کنر«  بنابرا ن همراهی و اتصاف آن حالت و شرت آن را بیان می

صورت مفرد، اضافه بده ضدمیر، اضدافه بده اسدم ی »عذاب« به های صورت گرفته واژهدر بررسی

، مدواردی مورد بررسی قرار خواهر گرفدتمقاله   مفرد و همراه با صفت بکار رفته است، آنچه در ا ن

؛ ام ا مواردی از قبیدل بکار رفته استهای اضافی از نوع اسم مفرد ترکیبی »عذاب« در است که واژه

های وصفی و سا ر مشدتقات اسدمی و فعلدی آن در ا دن پدژوهش مرکب، ترکیب  های اضافیترکیب

نشدینی انر و بدا آن رابطده همإلیه مفرد عذاب واقع شدرههای که مضافدر ادامه واژهشود.  بحث نمی

 دارنر را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.  

 بسامد  اليه ع اب مضاف شماره 
 8 وس بي لنَّبجقيي1
 6 وس بي لحعر  مح 2
رعي 3 ي6 ةوس بي صخ 
 4يوس بي لسَّس ف 4
 4 وس بيجعهنَّ  5
 3 وس بي لهلم ي 6
ع  7  3 وس بي لجع  
 2 وس بي لخ زي 8
 2يوس بي لخُ غ 9
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 1يوس بي لحعي ع  10
 1يوس بي لسَّيُلممي 11
 عذاب« در قرآن » نشین واژههای اضافی همز ترکیب: برخی ا1جدول 

 «ی »عذاب« با »نارنشینی واژههم  -3-2-1

نشین آن شره است که برای انذار به »نار« اضافه و هم  1ی »عذاب« در قرآن مجیر هشت مرتبهواژه

شدره اسدت و برخی افراد به و ژه کافران بکار رفته و در بیشتر آ ات کفر سبب عذاب آتدش معرفدی 

لغت معانی ذکر شره است که از جملده  ی »نار« در فرهنگمراد از آن عذاب اخروی است. برای واژه

)راغدب شدود  اش با حد  د دره میانر از: نار به معنای آتش است به خاطر ا ن که شعلهها عبارتآن

 .(7/126: 1375)قرشدى، شدود . نار به شعله محسوس، حرارت، نار جهن م گفته می(4/408:  1374اصفهانی،  

شرن است و مراد از آتش در ورشرن و شعلهروشننار به معنای حرارت شر ر است که از حالات آن  

نیست بلکه اعمدال شود عالم آخرت آنچه از امور دنیوی ماننر درخت، چوب، خورشیر و... حاصل می

ی ندار و شدود. دو واژهگناه و کفر و نفاق است که موجب المت و دوری از رحمت الهی و عذاب می

: 1430)مصدطفوى، تر از ندور اسدت  تدر و کدررنور متلازم همر گر هستنر با ا ن تفداوت کده ندار غلیظ

مْ فَــُ وقُوهُ . در بیشتر آ ات ا ن عذاب برای انذار کافران به کار رفته اسدت مانندر آ ده:  (12/308 ﴿ذلِكــُ
؛ »ا ن )مجازات دنیا( را بچشیر و براى کدافران مجدازات آتدش (14 /)انفال  وَأَنا للِْكافِرينَ عَ ابَ الناارِ﴾

دهر علاوه بر ا ن عذابى کده بده آنهدا ندازل خواهر بود«. آ ه فوق خطاب به کافران است و نشان می

 شود؛ بنابرا ن عذاب کافران تنها دنیوی نیسدت و بده علدت کدافرشره، عذاب آتش نیز شاملشان می

بودنشان، عذاب آخرت را نیز دارنر. ا ن جمله عطف بر »ذلکم« و حرف »واو« به معناى »مع« است، 

)طبرسدى،  عنى ا ن عذاب فورى دنیا را همراه با عذابى که در آ نره براى شما در قیامت خواهر بدود  

؛ استفاده از کلمه ذوق )چشیرن( درباره عذاب دنیا، در مقابل عذاب دوزخ، بیدانگر ا دن (2/456:  1375

  اى براى عذاب اصلى و کامل کده همدان عدذاب دوزخ اسدتهای دنیوى تنها مقرمهاست که عقوبت

هُ ... ﴿ ی:. همچنددین آ دده(3/709: 1378)مغنیدده،  رَ فأَمَُتِ عــُ نْ كَفــَ ارِ قـَـالَ وَمــَ َ ابِ النــا طَرُّهُ إِلََ عــَ يلاا ثْاُ أَ ــْ قلَــِ
هر که سپاس نگزارد و راه کفدر پیما در گدر چده در دنیدا او را اندرکی ؛ »(126  /) بقره  وَبئِْسَ الْمَصِيُْ﴾

در ا ن آ ه  .«منر کنم، لیکن در آخرت ناچار معذب به آتش دوزخ گردانم که بر منزلگاهی استبهره

نشین کفر شره است و با مراجعه به سیاق آ داتی کده عدذاب در نیز ماننر آ ه قبل واژه عذاب نار هم

ی عذاب با آتشی است کده عدواملی آ ر که ا ن عذاب نشان دهنرهنشین نار شره، برست میآنها هم

ذاب الهی ارتباط وجود دارد و بیشدتر آ دات در میان کفر و ع چون کفر، فسق و الم سبب آن است.  

 
 .42؛ سبأ:  3؛ حشر:  20؛ سجره:14؛ انفال:  191/    16عمران:؛ آل201/    126. بقره:   1
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تنهدا فراگیرتدر ن اصدطلاح بدرای تمدام ی کفدر نده  بردارنره عذاب نار مربوط به کافران اسدت، واژه

های اخلاقی و د نی منفی؛ بلکه مرکز تمام صفات و سجا ای منفی است، معندای ا دن سدخن ارزش

 ابیم که از ماهیت عناصری که ا ن سیسدتم را ا ن است که ما وقتی به معنای واقعی کفر دست می

»کفر به صورت خداص و  .(313: 1378)ا زوتسو،  دهنر ماننر فسق، الم، کبر و... آگاه باشیمتشکیل می

سپاسی کردن و ناسپاس بودن است، در مقابل خیر  ا احسان  ا محبتی است که اساسی به معنای نا

به شخصی از طرف د گری رسیره است؛ درست نقطه مقابل شدکر کده بده معندی سپاسدگزار بدودن 

 .  (17: 1361)ا زوتسو،   است«

 /)آل عمدران ﴿الاــ ينَ يَـقُولُــونَ ربَانــا إِنانــا آمَنــاا فَــاغْفِرْ لنَــا ذُنوُبنَــا وَقِنــا عــَ ابَ النــاارِ﴾  ی:همچنین در آ ده

ا دم، پد  مدا را بیدامرز و از گو نر: پروردگارا مدا ا مدان آورده؛ »آن کسانی که )پرهیزکاران( مى(16

ی شر فه توصیف متقین است و در ا ن جمله منظورشان ا ن اسدت کده از آ ه  عذاب آتش نگهرار«.

مْ﴾ اى که به بنرگانش داده کهخرا بخواهنر وعره ؛ بخاطرا نکه ا مان (31 /)احقاف ﴿وَآمِنُوا بهِِ يَـغْفِرْ لَكــُ

هدا ی کنر؛ ز را ا مان و اطاعت هم  کدى از نعمتکار از خرا نمىبه خرا و اطاعت از او، بنره را طلب

اش داده و بنره از ناحیه خودش چیزى را مالک نیست و حقى بدر خدرا ندرارد، است که خرا به بنره

مگر آن حقى را که خود خرا به عهره خود گرفته و  کى از آن حقوق همین اسدت کده اگدر ا مدان 

عدذاب بندابرا ن ؛ (3/171: 1374)طباطبدا ى، کندر آمرزد و از عدذاب حفظشدان میآوردنر، ا شان را می

درآ ات بالا ا مدان دلیدل   دارنرکافران تنها دنیوی نیست بلکه بخاطر کفرشان عذاب آخرت را در پی

با توجه به سیاق آ ات فوق و  شره استنجات از عذاب آتش و کفر سبب عذاب آخرت و آتش معرفی

اسدت  ور و کدرریی عذاب با آتش شعلهنشان دهنرهی عذاب با نار  نشینی واژهتوان گفت که هممی

که عواملی چون کفر، فسق و الم سبب آن است و مراد از عدذاب در آ دات مدذکور عدذاب اخدروى 

 است.

 ی »عذاب« با »حریق«نشینی واژههم  -3-2-2

إلیه عذاب واقع شدره و در آ دات عدواملی چدون: مضاف  1ی »حر ق« در قرآن مجیر شش مرتبهواژه

لغدت در معندای آن در فرهنگ  شره است.  سبب عذاب حر ق معرفیکفر، ضلالت، قتل انبیان و فتنه  

ور و سدوزان را ؛ حر ق آتش شعله(2/573ق: ،1421)ابن سیره،   «اَريقُ ا طرال النــاارِ »چنین آمره است:  

ای آن را . عدره(1/472:  1374)راغدب اصدفهانی،  گو نر. منظور از حر ق از ماده حرق همان آتدش اسدت  

در آ ات قرآن به معنى فاعدل اسدت و  ای هم به معنى سوزان معنى کرده، در واقع حر قآتش و عره

به صفت است؛ ز را سدوزانرن صدفت آتدش اسدت معندى آ ده   گذاریاگر آن را آتش معنى کنیم نام

سعیر آتشدی   .(2/122ق:  1412)قرشى،  گو یم بچشیر عذاب سوزان  ا عذاب آتش را  شود: میچنین می
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)نار( که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتش در عود را به دلیل نراشدتن ا دن شدرا ط 

ور کرده و عدلاوه بدر سدوزنرگی آن را چیز را شعله  گو نر و حر ق نیز آتشی است که  کسعیر نمی

نشین حر ق شدره ی »عذاب« هم. از جمله آ اتی که در آن واژه(208ش:  1390)عسکرى،  کنر  نابود می

نامَ وَلَــَُمْ عــَ ابُ عبددارت اسددت از:  مْ عــَ ابُ جَهــَ ــاتِ ثْاُ لََّْ يَـتُوبـُـوا فَـلَهــُ ْ مِنيَن وَالْمُْ مِن ــا ينَ فَـتَنــُوا الْمــُ ﴿إِنا ال
رَيــقِ﴾ َْ همانا کسانی که مردان و زنان با ا مان را مورد شکنجه قراردادندر عدذاب دوزخ ؛ »(10  /)بروج  ا

ها است و عذاب آتش سوزان«. کلمه فتنه به معناى شکنجه است و شامل اصحاب اخدرود و آن  براى

دادنر تا از د ن اسدلام بده د دن آندان برگردندر شود که مسلمانان را شکنجه مىمشرکین قر ش مى

. عطف دو عذاب در »عذاب الحر ق« و »عذاب جهن م« از باب عطف تفسدیر (20/419: 1374)طباطبا ى،  

و توضیح است و تأکیر بر هشرار و وعره عذاب و افزا ش ترس است. دلیل ا نکه بین عذاب جهن م و 

عددذاب حر ددق فاصددله انددراخت، ا ددن اسددت کدده مقصددود از عددذاب جهددن م انددواع و اقسددام عددذاب و 

تدا: )طبرسدی، بیهای گوناگون بر ا شان سوختن به آتش هدم هسدت هاست و همراه ا ن عذابشکنجه

از آنچده بیدان شدر ور است و  ؛ بنابرا ن منظور از عذاب حر ق، عذاب با آتش سوزان و شعله(26/424

عدذاب بدا شدود بده معندای  نشین حر ق میی عذاب زمانی که در آ ات همشود که واژهمشخص می

با توجه به سیاق آ ات سدرانجام کفدر، ضدلالت، قتدل انبیدان و فتنده است که    ور و سوزانآتش شعله

نشین حر ق شدره اسدت مدراد از عذاب هم  ۀای که واژو در شش آ ه  عذاب حر ق معرفی شره است

 عذاب حر ق، عذاب اُخروى است.

 ی »عذاب« با »سَعِیر«  نشینی واژههم   -3-2-3

لغت در فرهنگی »سعیر« بکار رفته است.  نشین واژهدر قرآن کر م هم  1ی »عذاب« چهار مرتبهواژه

عِيُْ النــار ولَبهــا»: در معنای آن چندین آمدره اسدت عِيْ اســم مــن أسْــاء جهــنم والســا : 1375)طر حدى،  «ســَ

ی آتش اسدت. »سدعیر« بدر های جهنم است و به معنای شعله آتش و زبانه؛ سعیر نامی از نام(3/331

. سدعیر (2/221:  1374)راغدب إصدفهانى،    وزن »فعیل« در معنى »مفعول« به معنای افروخته شره است

گو نر آتشی که سوزنره است؛ به همین علت آتش در عود را به دلیل نراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

کندر از ور کرده و عدلاوه بدر سدوزنرگی آن را ندابود میو حر ق نیز آتشی است که  ک چیز را شعله

 .  (208: 1390)عسکرى، شود سوزی »وقع الحر ق« استفاده میرو در زمان وقوع آتشا ن

: ا ن کلمه شانزده بار در قرآن آمره و در تمام موارد در جهن م آخرت بکار رفته است، جز در آ ده

عِيِْ﴾ ﴿وَمَنْ يزَغِْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنَّ نُِ قْهُ مِنْ عَ ابِ  ؛ ااهرار مراد از آ ه عذاب دنیا اسدت کده (12)سبان:  الســا

خرا به شیاطین فهمانره بود در صورت سرپیچى از طاعت سلیمان گرفتار عذاب خواهنر شر؛ و نیدز 
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عيِْ﴾:  در آ ه نيْا بَِِصابيحَ وَجَعَلْناها رجُُوماا للِشاياطيِن وَأَعْتَدْنَّ لََمُْ عــَ ابَ الســا  /)ملک ﴿وَلقََدْ زيَاـناا الساماءَ الدُّ

؛ »به عزتم سوگنر آراستیم آسدمان نزد دک )بده زمدین( را بده سدتارگانى و قدرارداد م سدتارگان (5

ها ها عذاب سوزان را«. خراونر، آسمانى را که از سا ر آسمانراننرگان د وان و آماده کرد م براى آن

ها ستارگان هسدتنر، پرتداب تیدر بده ها ز نت بخشیره و مقصود از چراغتر است با چراغبه ما نزد ک

سدوزنر، کده بده زمدین برسدنر مدىگیرد که غالبار در فضا و پیش از آنها ى صورت مىوسیله شهاب

افتر و هدر فدردى کده سدرکش و شود که از ستارگان میوسیله سنگى انجام مىگاهى ا ن پرتاب به

 .  (7/623: 1378)مغنیه،  کار باشر، هماننر شیطان است خلاف

هِ آباءَنَّ أَ وَلَــوْ كــانَ ی:  همچنین در آ ه دْنَّ عَلَيــْ ﴿وَإِذا قيلَ لََمُُ اتابِعُوا ما أنَْـزَلَ ی قالُوا بَــلْ نَـتابـِـعُ مــا وَجــَ
عيِْ﴾ الشايْطانُ يدَْعُوهُمْ إِلَ ؛ »و چون به ا شان گفته شود آن چیزى )قرآندى( را (21 /)لقمان عَ ابِ الســا

ا م بر آن پرران خود را که خرا فرو فرستاده است پیروى کنیر، گو نر پیروى کنیم آنچه را که  افته

هداى سوی عذاب سوزان«. ا ن آ ده در بیدان  کدى از مجادلدهآ ا اگر د و سرکش بخوانر ا شان را به

ها پیدروى کندیم انر، از آنگفتنر، چون پررانمان ا ن روش را داشتهمشرکان است که برون علم مى

خراونر در جواب ا ن سخن فرموده: اگر پررانشان درراه حق بودنر ا ن کار صحیح بود، حدالا کده در 

بندابرا ن در آ دات فدوق ؛ (8/260: 1375)قرشى بنابى، راه شر  بودنر فا ره ا ن پیروى فقط آتش است 

رود و سوزنره ی آتشی )نار( که زبانه کشیره و بالا میدهنره« نشانی عذاب با »سعیرنشینی واژههم

شدود و سدرانجام آنهدا با توجه به سیاق آ ات شامل حال کافران، مشدرکان و شدیاطین میاست که  

عذاب سعیر معرفی شره است. همه آ اتی که عذاب سعیر در آنها بکدار رفتده شدامل عدذاب آخدرت 

 شود.  شامل عذاب دنیا می  (12  /)سباناست و فقط  ک مورد آن 

 ی »عذاب« با »جهنَّم«نشینی واژههم  -3-2-4

هدای لغدت در در فرهنگ  نشین »جهنم« شره است.در قرآن کر م هم  1ی »عذاب« چهار مرتبهواژه

نامْ »:  معنای آن چنین آمره اسدت رِ و بــه سُِْ يـَـتْ جَهــَ نامُ  ، كعَمَلــاس  بعَيــدةُ القَعــْ ق: 1415)فیدروز آبدادى،  «جَهــَ

. در قاموس المحیط جهنم به معنای چاه عمیق و به خاطر عمیق بدودن جهدن م نامیدره شدره (4/31

؛ مصدطفوى، 5/1892ق:  1376)جدوهرى، « جَهنام من أسْاء النار التَّ يع ِ ب ُــا الِلا عــز  و جــل  عبــادَهاست. »

)راغدب اسمى است که در باره آتش افروخته عدذاب الهدى گفتده شدره اسدت.   . جَهَنَّم(2/156ق:  1430

ی جهن م در استعمال قدرآن محدل  عدذاب آخدرت و جا گداه کف دار و . واژه(428-1/427:  1374اصفهانى،  

. .(2/84: 1371)قرشدى، ذکدر شدره اسدت  ستمگران است ا ن کلمه هفتاد و هفت بار در آ ات مختلدف
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رسدانر و جهدنَّم بده معندای منظور از جحیم، آتشی بر روی آتش است که شرت طبقات آتش را می

 .  (208: 1390)عسکرى، عمیق و ژرف بودن است 

رُوا نشین جهنم شدره عبدارت اسدت از: ی »عذاب« هماز جمله آ اتی که در آن واژه ﴿وَللِــا ينَ كَفــَ
نشین عدذاب جهدنم شدره و ی کفر هم. در ا ن آ ه واژه(6  /)ملک  بِرَُِ ِمْ عَ ابُ جَهَنامَ وَ بِــئْسَ الْمَصــيُْ﴾

ی کسانى هستنر که به خرا کفر ورز رندر، در ا دن آ ده عدذاب مراد از کسانی که کفر ورز رنر همه

. کسدانى کده بده پروردگارشدان کفدر (9/590  :1374)طباطبدا ى،  داندر  جهنم را شامل عموم کافران مى

 -25/74تدا: )طبرسى، بیها بر است ورز رنر برای ا شان عذاب دوزخ و بر جا گاهى است و پا ان کار آن

ی: اسدت. همچندین آ ده ی ا ن است که عذاب دوزخ، سرانجام شوم کافراندهنرهو آ ات  نشان (73

رمِيَن فِ دُونَ﴾ ﴿إِنا الْمُجــْ ــِ نامَ خال گمددان، مجرمددان در عددذاب جهددن م ؛ »بددى(74 /)زخددرف عــَ ابِ جَهــَ

کده   (8/184:  1374)طباطبدا ى،  شدود  مانرگارنر«. کلمه مجرمین هم گناهکاران و هم کفار را شامل مى

 و  (22/265تا:  )طبرسى، بیبرنر  ناپذ ر به سر میبراى همیشه در عذاب دردنا  جهن م که عذابى تخفیف

تری دارد و بده عذاب جهنم مفهوم عامور است و  منظور از عذاب حر ق عذاب با آتش سوزان و شعله

« و عواملی چدون کفدر، ی عذاب با »جهنمنشینی واژههمدر آ ات فوق  معنای عمیق و ژرف بودن و  

ی آتدش افروختده عدذاب الهدی در دهنرهجرم، فتنه که از عوامل زمینه ساز ا ن عذاب هستنر نشان

 آخرت است که عامل ورود به عذاب جهنم عملکرد خود انسان است.

 «ی »عذاب« با »آخرتنشینی واژههم  -3-2-5

ی: إلیه »عدذاب« واقدع شدره اسدت مانندر آ دهمضداف 1ی »آخرت« در قرآن مجیر شش مرتبهواژه

يَــاةِ  فِ  الخِــْزْيَ  ی ﴿فـَـأَذاقَـهُمُ  َْ نيْا ا رَةِ  وَلعَــَ ابُ  الــدُّ بََُ  الْخــِ ونَ﴾ كــانوُا  لـَـوْ  أَكــْ . در ا ددن آ دده (26 /)زمددر يَـعْلَمــُ

ی اکبر در مقابل عذاب آخرت بکار رفته است که انر و واژهعذاب دنیا وآخرت با  کر گر مقا سه شره

تر از عذاب دنیا ی اسدت. عدذاب دنیدوى آنهدا ی ا ن است که عذاب آخرت بسیار بزرگنشان دهنره

فرما در: »خراوندر خدوارى را در تنها جنبه جسمانى نراشته، بلکه کیفر روانى نیدز بدوده اسدت، مدى

تدا: )طبرسدى، بیتدر اسدت ها چشانیر« و عذاب آخدرت شدر ر، پیوسدته و بزرگزنرگى ا ن دنیا به آن

ــَ لِكَ ی: . همچنددین در آ دده(21/173 زي ﴿وكَ نْ  نــَْ رَفَ  مــَ ْ مِنْ  وَلََّْ  أَســْ ــُ هِ  تِياتِ  يـ ــِ  ــَ ابُ  ربَ رَةِ  وَلعَ دُّ  الْخــِ  أَشــَ
کنر و ی کیفر آخرت کسى است که در جستجوى دنیا اسراف مىنرهده. آ ه نشان(127  /)طهوَأبَْقــى﴾  

ها ى کده نشدانگر وجدود خدرا، نبدو ت پیدامبران و فدرو آورد، به نشانهآن را از راه حرام به دست مى

های آخدرت کندر کده برخدى از عدذابآورد و  دا عمدل نمدىهای اوست ا مان نمدىفرستادن کتاب

: 1378)مغنیده،  ها ى از م  گراختده، غدذا ى از درخدت زق دوم، نوشدیرنى آب داغ  انر از: جامهعبارت

 
 . 33؛ قلم:  26: زمر:  127؛ طه:  34؛ رعر:  16؛ فصلت:  103. هود:   1



 199            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

نشین عذاب واقع شره و شرت عذاب آخرت بدا کلمدات ؛ بنابرا ن در آ ات فوق که آخرت هم(5/412

تدر و أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی در ا ن شش آ ه نشان داده شره و عدذاب آخدرت بسدیار بزرگ

تر از عذاب دنیا ی موقت است که با توجه به سیاق آ ات سدرانجام عدرم ا مدان، کفدر و الدم سخت

 .آخرت معرفی شره است  عذاب

 ی »عذاب« با »هُون«نشینی واژههم   -3-2-6

 2ی »هُون« بکار رفته است کده در  دک آ دهنشین واژهدر قرآن کر م هم 1ی »عذاب« سه مرتبهواژه

بالضــم   الَُــونُ »:  لغت در معنای آن چنین آمره اسدتدر فرهنگ    عذاب دنیوی و دو آ ه اخروی است.
ز ِ  . هون به ضم هان به معندای خدواری و نقدیض عدزت (13/438ق:  1414)ابن منظور،  «  الخزِْيُ، نقــيض العــِ

بالضــم، يريــد العــ اب المتضــمن   الَُــونُ »است؛ بنابرا ن ابن منظور هون را مترادف خزی گرفتده اسدت.  
. مراد از هون با ضم هان عذابی است که متضمن شرت و خواری (6/330:  1375)طر حى،    «لشدة وإهانــة

؛ ام دا (967: 1375)بستانى، باشر. هُون به معنای ننگ و رسوا ی و »هَون« به معنای وقار و آرامش است 

که در قرآن مجیر فقدط بدا همدزه بداب  (4/70ق: 1414)صاحب، »هُون« به معناى ذلت و خوارى است 

رلِ   مِنْ  لهَُ  فَما ی يهُِنِ   ﴿وَمَنْ است    افعال تعر ه شره ؛ »مُهِین« اسم فاعل به معندای (18 /)حج ﴾... مُكــْ

 .  (7/170:  1371)قرشى،خوارکننره است 

﴿وَيَـوْلَ يُـعْرَضُ الا ينَ نشین هون شره عبارت است از: ی »عذاب« هماز جمله آ اتی که در آن واژه
ــاتِكُمْ فِ تُمْ طيَِ ب ارِ أَذْهَبــْ ــا رُوا عَلــَى الن تُمْ  كَفــَ ــْ ا كُن زَوْنَ عــَ ابَ الَــُْونِ بِــِ الْيَوْلَ تجــُْ ا فــَ تَمْتَعْتُمْ ُــِ نيْا وَاســْ حَيــاتِكُمُ الــدُّ

قُونَ  قَِ  وَبِِا كُنْتُمْ تَـفْســُ َْ و روزی که کافران را بر آتدش دوزخ ؛ »(20 /)أحقاف ﴾تَسْتَكْبَِوُنَ فِ الْأَرْضِ بغَِيِْْ ا

ها تان را در هدا گو ندر( شدما )لدذ ت بهشدتی و( خوشدیعرضه کننر )فرشتگان قهر و عذاب بده آن

رانی و الم و عصیان( از بین برد ر و بران لذ ت دنیوی برخوردار و دلباختده زنرگانی دنیا )به شهوت

کرد در و راه شدو ر چدون در زمدین تکبدر میبود ر، پ  امروز به عذاب ذلت و خواری مجازات می

آ ه فوق اشاره بده عدذاب کدافران دارد و در مقدام بیدان عدذاب   .گرفتیر«فسق و تبهکاری پیش می

شدود بده سدبب کفدران ها گفته میشود به آنقیامت است که وقتى آتش دوزخ بر کافران عرضه می

نعمت، امروز که قیامت است کیفر اعمال نکوهیره که در دنیا از روى کبر نمود ر و مشغول فسدق و 

. در ا دن آ ده عدذاب الهدى در ارتبداط مسدتقیم بدا (138 -139/ 12تا: )امین، بیفجور شر ر، را بچشیر 

شره و مجازات کبر، خوارى است تکبر و خودبرتربینی، ز ر بار حدق ندرفتن، بدر سدر استکبار معرفی

چیز غیر از آن با د ره تحقیر نگر سدتن ر شده های غلط و تقلیر باطل اصرار ورز رن و به همهسنت
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تمام انحرافات است که نقطه مقابل استکبار همان خضوع و تسلیم در برابدر حدق اسدت کده اسدلام 

)مکدارم شدیرازى، تیره روزى و خضوع ما ده سدعادت انسدان اسدت  ی  واقعى همین است، استکبار ما ه

 کی از عناصر مهم در سداختمان معندا ی  ذاب الهی ارتباط وجود دارد ومیان کبر و ع   .(19/46:  1371

باشر، شخص کافر از لحداظ ی اصلی کافران میمفهوم کفر، کبر است، کبر در قرآن کر م از مشخصه

و کبر دقیقار نقطه مقابل ا مدان قدرار دارد، آندان کده متکبدر   (285:  1378)ا زوتسو،  متکب ر است  د نی،  

)همدان، کننر آورنر و برعک  آنان که به آ ات الهی ا مان نرارنر متکبرانه رفتار میهستنر ا مان نمی

نشین »هون« شره کده ا دن عدذاب دردندا  دائدم نتیجده کبدر بنابرا ن در ا ن آ ه عذاب هم؛  (286

خراونر در آ ات مختلف قرآن کر م، صفت کبر، متکبر ن و مستکبر ن را مذمت معرفی شره است و  

باشنر؛ چون  کی از آثدار کبدر و اسدتکبار، کفدر نموده و صاحبان ا ن صفات مشمول عذاب الهی می

ی عدذابی دهنرهنشدانی عدذاب بدا هدون نشدینی واژههمبیان گرد ره است؛ بنابرا ن در آ ات فدوق  

 شود.با توجه به سیاق آ ات شامل حال کافران، االمان و مستکبران میخوارکننره است که 

 «  ی »عذاب« با »جحیمنشینی واژههم  -3-2-7

ی دهنرهنشین آن شره کده نشدانجحیم« اضافه و همقرآن کر م به » در 1ی »عذاب« سه مرتبهواژه

اســمْ مــن أسْــاء النــار   الجحَــيمُ »:  لغت در معنای آن چنین آمدره اسدتدر فرهنگ  عذابی اخروی است.  
. جحدیم اسدمی از (6/26: 1375؛ طر حدى، 5/1883ق: 1376)صحاح، « جَحِيمْ   وكلُّ نَّر  عظيمة  فى مَهْواة  فهى

ة«اسمان آتش است و هر آتش بزرگی که محلش بزرگ اسدت جحدیم اسدت.    عندی شدر ت   »الجحَْمــَ

. »جحیم« آتش (1/384: 1374)راغب اصفهانى، واژه است  «  عنى دوزخ از همینفروزش آتش و »جَحِیم

هدای آتدش از نام شر ر الاشتعال و هر آتش بزرگی که در گودال بزرگى و مکان بسیار گرم است که

ت آن را مکدان بسدیار گرفته و ممکن اس  نام  واسطه بزرگى و کثرت اشتعال جحیم  آخرت است و به

بدار در قدرآن مجیدر آمدره و همده  26گرم معنا کنیم که در ا ن صورت نام جهن م است، ا ن کلمده 

درباره آتش آخرت است و فقط  ک مورد درباره دنیاسدت و آن در مدورد داسدتان حضدرت ابدراهیم 

ألَْقُوهُ فِ : (2/19ق: 1412)قرشددى، السددلام( اسددت )علیه ــانَّا فــَ هُ بُـنْي ــَ ــالُوا ابْـنــُوا ل يمِ  ﴿ق داا  الْجحَــِ ــْ هِ كَي ــِ أَرادُوا ب فــَ
فَلِيَن﴾ بسداز ر و او را در آتدش بدزرگ افکنیددر  ؛ »گفتندر بدراى او بنددائى(97 /)صدافات فَجَعَلْنــاهُمُ الْأَســْ

اى کننر مغلوبشان کرد م«. منظور از جحیم، آتش بر روی آتدش اسدت کده خواستنر درباره او حیله

های آتش و »جهنَّم« به معنای عمیدق رسانر و جاحم به معنای شرت زبانهشرت طبقات آتش را می

 .  (208:  1390)عسکرى، بودن است 
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﴿لا يَــُ وقُونَ ی:  نشین جحیم شره عبارت است از آ هی »عذاب« هماز د گر آ ات که در آن واژه
؛ »در آنجا جز مرگِ نخسدتین، مدرگ (56 /)دخدان ﴾وقاهُمْ عَ ابَ الْجحَيمِ  فيهَا الْمَوْتَ إِلاا الْمَوْتةََ الْأُولَ

دارد«. بهشتیان به  قین در بهشت مدرگ را ها را از عذاب دوزخ نگاه مىنخواهنر چشیر و ]خرا[ آن

 قین اهل بهشت چشنر و اگر بتوان طعم مرگ نخستین ) عنی مرگ دنیا( را در آ نره چشیر بهنمى

هدا را از عدذاب دوزخ حفدظ کدرده اسدت و و خراونر آن  (5/560:  1375)طبرسى،  آن را خواهنر چشیر  

ها در ا ن است که احتمدال عدذاب و فکدر مجدازات بهشدتیان را مشدغول و نگدران کمال ا ن نعمت

 .(213/  21: 1371)مکارم شیرازى،  کنر  نمى

ــُُّمْ عــَ ابَ الْجحَــيمِ﴾ی:  همچنین در آ ده ــُُّمْ وقــاهُمْ رَُ مْ رَُ ا آتاهــُ ؛ »بده آنچده (18  /)طدور  ﴿فــاكِهيَن بِــِ

ها را از عدذاب دوزخ مصدون داشدته اسدت«. شادنر و پروردگارشان آنپروردگارشان به آنان داده دل

مؤمنان در دنیا از خرا پروا کردنر و خراونر در آخرت آنان را از عذاب آتش نگه داشدت و بهشدت را 

؛ بنابرا ن (7/271:  1378)مغنیه،  دارد  هاى آن باز نمىچیزى آنان را از لذ تپاداش ا شان قرار داد و هیچ

در آ ات فدوق   رسانر ومنظور از عذاب جحیم، آتش بر روی آتش است که شرت طبقات آتش را می

ی آتدش شدر ر الاشدتعال و بزرگدی کده در گدودال دهنره»جحیم« نشانی عذاب با  نشینی واژههم

با توجه به سیاق آ ات متقین و بهشتیان از ا دن عدذاب بزرگى بر روی آتش قرار داده شره است که  

 در امان خواهنر بود.

 «ی »عذاب« با »»خُلدنشینی واژههم  -3-2-8

در فرهندگ  نشین »عذاب« بکار رفته اسدت.إلیه و همدر قرآن کر م مضاف  1ی »خلر« دو مرتبهواژه

« الخــاء والــلال والــدال أصــلْ واحــدْ يــدلُّ علــى الثبــات والملازمَــة»:  لغت در معنای آن چنین آمدره اسدت
ن از فساد است و ا نکه در  ک حالدت بداقى بماندر و . خلود دوری شى(2/207ق:  1404)احمر بن فارس،  

کندر و خوالدر نیز هر آنچه تغییر و فساد، د ر بر آن عارض شدود عدرب آنجدا بدا خلدود توصدیف می

گذارنر، نه براى همیشه بودن بلکه براى مکث طو ل و ز اد ها ی است که د ک را روى آن میسنگ

. خُلر و خُلود به معنای همیشه بودن، دوام و مکدث طدولانی (1/624:  1374)راغب اصفهانى،  پا رار بودن  

ق: 1412)قرشدى،  در قرآن کر م آمره؛ ولى خلر شش بدار بکدار رفتده اسدت  2باراست، خلود فقط  ک  

ا ﴿فَــُ وقُوای اولی که در آن عذاب همنشین خلر واقع شره عبارت است از: . آ ه(2/271-270  نَســيتُمْ  بِــِ
وْمِكُمْ  لقِــاءَ  دِ  عــَ ابَ  وَذُوقـُـوا نَســيناكُمْ  إِنَّا  هــ ا يـــَ ا الْخلُــْ تُمْ   بِــِ ؛ »پدد  )عددذاب را( (14 /)سددجره ﴾تَـعْمَلــُونَ  كُنــْ

( که د رار ا ن روزتان را از  اد برد ر؛ ما ]نیز[ فراموشتان کدرد م و بده )سدزاىا ن  بچشیر به سزاى
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ی ا ن است که مراد از عدذاب، چشدیرن دهنرهداد ر عذاب جاودان را بچشیر«. نشانآنچه انجام مى

به آخرت، همان اعمدال زشدتى اسدت کده آن افدراد در دنیدا انجدام   اعتنا یعذاب دائمى است و بی

وا للِــا ينَ  قيــلَ  ﴿ثْاُ . در آ ه د گر آمره است: (6/380: 1374)طباطبدا ى،  دادنر  می دِ  عــَ ابَ  ذُوقُــوا لُلََمــُ  الْخلُــْ
؛ »پ  به کسانى که ستم ورز رندر گفتده شدود: »عدذاب (52 /) ون  تَكْسِبُونَ﴾ كُنْتُمْ   بِِا إِلاا  تُجْزَوْنَ   هَلْ 

شدو ر؟«؛ کسدى کده در آورد ر، جدزا داده مدىجاو ر را بچشیر، آ ا جز به )کیفر( آنچه به دست مى

شود و عذاب جاو ر آخرت نتیجده و اثدر میرد و از عذابش هم کاسته نمىشود، نمىجهنم زنرانى مى

کنر کده بده هنگدام . آ ات فوق بار د گر ا ن حقیقت را تأکیر مى(4/268:  1378)مغنیه،  المشان است  

شود و پشیمانى سودى نخواهر داشت، دلیل آن هم روشدن اسدت؛ نزول عذاب درهاى توبه بسته مى

: 1371  ،)مکدارم شدیرازىارزش اسدت  اى بدیز را توبه در چنین حالى، توبه اجبارى است و چنین توبده

هدا را در بدر ها در مسیر الم و فساد قدرار گیرندر عدذاب خلدر و جاودانده آن. زمانی که ملت(8/312

ی عذابی پا رار جهدان دهنره»خلر« نشانی عذاب با  نشینی واژههمبنابرا ن در آ ات فوق  گیرد؛  می

شود و سرانجام کفر و الدم عدذابی با توجه به سیاق آ ات فوق شامل حال االمان مید گراست که  

 پا رار معرفی شره است.  

 خزِی« »عذاب« با »  ۀنشینی واژهم  -3-2-9

لغدت در در فرهندگ  نشین مصرر »خِدزی« شدره اسدت.  در قرآن کر م هم  1»عذاب« دو مرتبه  ۀواژ

ق: 1415)فیروزآبدادی، : »خزی« به معنای هلاکدت و وقدوع در بلا دا اسدت معنای آن چنین آمره است

رسر نوعى از ها  است که از سوى د گران به انسان مى. خزی به معنای هلاکت و وقوع در بلا(4/353

استخفاف و سبکى است که در ا ن معنى مصررش خِزی است؛ اگر منشأ خوارى از خود انسان باشر 

«مثل   در ا ن صدورت ناپسدنر نیسدت چدون د گدرى بدر او تحمیدل نکدرده و هرگداه  »الَون و ال  ل 

«گو نر: استخفاف و خوارى از سوى د گر باشر مى که در ا ن صورت ناپسدنر و  »الَون والَوان وال  ل 

ای آن را بده . خزی همان ذُل  همراه رسوا ی است، البته عره(1/597: 1374)راغب اصفهانى،   مذموم است

؛ بنابرا ن درجده خدواری و (168:  1390)عسکرى،  داننر  یری از فعل به دلیل زشتی آن میمعنای جلوگ

 پستی در خزی بیشتر از ذل است. 

وْلَ ی: نشین خزی شره عبارت است از آ دهی »عذاب« همی آ ات که در آن واژهاز جمله ﴿... قـــَ
نيْا وَمَتاعْناهُمْ إِلَ يَاةِ الدُّ َْ ؛ »... مگر قدوم (98 /) ون  حين ﴾ يوُنُسَ لَماا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَ ابَ الْخزِْيِ فِ ا

( ا مان آوردنر، عذاب رسوا ى را در زندرگى دنیدا از آندان برطدرف  ون  که وقتى )در آخر ن لحظه

سدوی السلام( از طرف خراوندر بهکرد م و تا چنرى آنان را برخوردار ساختیم«. حضرت  ون  )علیه
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مردم شهر نینوا از سرزمین موصل مبعوث شر و چون مردم او را تکذ ب کردندر بدا حالدت خشدم از 

ها رفت، مردم وقتى د رنر پیامبر از بینشان رفته، از آمرن عذاب الهى ترسیرنر، در پیشگاه میان آن

ها برداشت و حال آنکه بر بدالاى سدر آنهدا تعالی عذاب را از آنخراونر به گر ه و ناله پرداختنر، حق

. لازم به ذکر است که قوم حضرت  ون  هرگز در برابر مجدازات (3/99:  1375)طبرسى،  فرود آمره بود  

شر، بلکه هشرارها قبل از مجدازات نهدا ى قطعى قرار نگرفته بودنر وگرنه توبه آنان نیز پذ رفته نمى

بده نظدر بنابرا ن در آ ات فدوق  ؛  (8/389:  1371)مکارم شیرازى،  ها به قرر کافى بیرارکننره بود  براى آن

کنر ی عذابی است که انسان را ذلیل و خوار میدهنرهنشانی عذاب با خزی  نشینی واژهرسر هممی

شدود و عدذاب با توجه به سیاق آ ات، ا مان و توبه به موقع سبب در امان مانرن از ا ن عذاب میکه  

ی عذاب شدره، نشین واژهگیر آنها شر و در هر دو آ ه که خزی همخزی به خاطر کبر قوم عاد دامن

 مراد از آن عذاب دنیا ی است.

 سمَُوم« »عذاب« با »    ۀنشینی واژهم  -3-2-10

در  إلیه »عدذاب« بکدار رفتده اسدت.مرتبه در قرآن کدر م مضدافی »سموم« بر وزن فَعول  ک  واژه

مُولُ »:  لغت در معنای آن چنین آمره استفرهنگ ؛ (7/207ق:  1409)فراهیدرى،  «  اَــارةبِعنــی الــريح    الســا

جهت سمَ  گو نر کده در   السَّمُوم به معنای باد گرم است و سمُ  به معنای سوراخ است و زهر را از آن

)راغدب گو ندر کنر و هر سوراخ کوچک در برن را سم  )به فدتح و ضدم( میمنفذهای پوست نفوذ می

يم   سْــَُول    ﴿فِ گو در:  ؛ خراى متعال از زبدان گناهکداران می(2/254ش:  1374إصفهانی،   ؛ (42 /)واقعده﴾ وَ ــَِ

 مراد از »سموم« در هر دو آ ه عذاب نافدذ اسدت (27 /)حجر ﴾مُولِ السا  نَّرِ   مِنْ   قَـبْلُ   مِنْ   خَلَقْناهُ   ﴿وَالْجاَنا 

نار سموم آتش نافذ ااهرار حرارت و  ا نیروى مخصوصى اسدت کده جدن از آن آفر دره شدره اسدت 

 .  (3/327ق: 1412)قرشى،  

نا ﴿فَم ــَنشین عذاب بکار رفته، عبارت اسدت از:  إلیه و همی »سموم« مضافای که در آن واژهآ ه
مُولِ  ؛ »پ  خرا بر ما من دت نهداد و مدا را از عدذاب گدرم حفدظ (27 /)طور﴾ ی عَلَيْنا وقانَّ عــَ ابَ الســا

نشین عذاب شره است. سموم، نام بادى سدوزان اسدت کده از راه ی سموم همکرد«. در ا ن آ ه واژه

کنر و آتش جهن م سدموم شود که پوست را آب و صورت را بر ان مىمنافذ پوست برن وارد برن مى

هدای جهدن م ای چنین است که: سموم نامی از نامو نظر عره (6/151: 1375)طبرسى،  نامیره شره است

ا شان را با داخدل شدرن در  . منت نهادن خرا بر اهل بهشت ا ن است که(23/353تدا: ) همان، بیاست  

، مشدمول رحمدت خدود قدرار داد بهشت سعادتمنر کرد و با نگهرارى از عذاب سموم )آتش سوزان(

ی عذاب بدا نشینی واژهرسر که همبه نظر میبنابرا ن با توجه به سیاق آ ه  ؛  (19/21:  1374)طباطبا ى،  

ی عذاب اخروی با  باد داغ و گرمدی اسدت کده چدون سدم تدأثیر کشدنره دارد و دهنرهنشانسموم  
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و ا ن به خاطر نها ت گرمی و سوزنرگی باد است که با توجه سیاق به آ ه اهل بهشدت   سوزنره است

 و متقین از ا ن عذاب در امان هستنر.

 حمَِیم«  »عذاب« با » ۀنشینی واژهم  -3-2-11

نشین »عذاب« واقع شدره و شدامل حدال کر م هممرتبه در قرآن ی »حمیم« بر وزن فعیل  ک واژه

در  شدود.کافران و گمراهان است که در آخرت تمام اعضای آنها با آب جوشدان حمدیم گراختده می

يمُ » :لغت در معنای آن چنین آمره است فرهنگ المــاء اَــار الشــديد اَــرارة يســقى منــه أهــل النــار  اَمَــِ
اسدت کده اهدل آتدش از آن . حمیم بده معندای آب داغ (6/50:  1375)طر حى،  «  أو يصب على أبدانُم

ق: 1376)جدوهرى،  حمیم آب داغ و سوزان معنا شره است  شود.  ها شان ر خته مینوشنر و بر برنمی

(. ا ن واژه بیست بار در قرآن مجیر بکار رفته که شش مرتبه بده 143م:  1979؛ زمخشرى،  (5/1905

 .(2/184ق: 1412)قرشى،  معنی مهربان و بقی ه به معنی آب جوشان است 

وْقَ ﴿ إلیه عذاب بکدار رفتده، عبدارت اسدت از:ی »حمیم« مضافای که در آن واژهآ ه بُّوا فـــَ ثْاُ صــُ
مَــيمِ  َْ ؛ »آنگاه از عذابِ آب جوشان بر سدرش فرور ز در«. در ا دن آ ده (48  /)دخان﴾  رأَْسِهِ مِنْ عَ ابِ ا

ر ختن آب از بالا به پائین ی »صب « به معنای واژه نشین شره استی عذاب با حمیم و صب  همواژه

نشین عذاب شدره اسدت، آ ده بده هم» صب « ی و در آ ه فوق واژه  (2/369:  1374)راغب اصفهانى،  است  

هدا ى هسدتنر کده همگدى از آتدش هاى داغ و لباسها، آبا ن مطلب اشاره دارد که در جهنم میوه

شدود، کده بدر سدتمگر ه مدى؛ سپ  بده مدأموران دوزخ دسدتور داد(7/35:  1378)مغنیه،  سوزان است  

سوزنر و هم از بیرون تمام وجودشدان ترتیب هم از درون مىگناهکار، از عذاب سوزان بر ز ر به ا ن  

 ی عدذاب بدانشینی واژههمبنابرا ن در آ ات فوق ؛ (21/205: 1371)مکارم شدیرازى، گیرد  را آتش فرا می

ی عذاب با آب جوشانی است که در منتهدا درجده حدرارت و ذوب کنندره اعضدان دهنرهحمیم نشان

شود که ا ن مجازات بده خداطر با توجه به سیاق آ ه در عالم آخرت شامل حال کافران میاست که   

 کفرشان در انتظار آنها است.



 205            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 
 های اضافیهای دنیوی و اخروی در میان ترکیب: عذاب1نمودار 

 

 
 ذاب ع واژه نینشمفرد هم یاضاف یهابی: ترک 2نمودار  

4, عذاب السّعیر
6, عذاب الحریق

8, عذاب نار
6, عذاب الآخرة

,  عذاب جهنمّ
4

عذاب 
3, الهون

عذاب 
3, الجحیم

2, عذاب الخزی

2, عذاب الخلد
1, عذاب الحمیم



 206 ینینشهم  ةبر رابط  ریبا تاک  م آن در قرآن کر  یاضاف  یهابیعذاب و ترک  واژة  یشناسمعنا            

 نتیجه  -4

هدای ی عدذاب در قدرآن کدر م و ترکیبدست آمره در بررسدی معناشناسدی واژهتر ن نتا ج بهمهم

 نشینی عبارتنر از:اضافی آن با تأکیر بر رابطه هم

نشدینی عذاب به تنها ی نتیجه طبیعی عمل فرد است و به تنها ی دلالت بر شرت نرارد؛ ام ا هم

حالدت و شدرت آن را  غیرههای اضافی با واژگانی ماننر: سعیر، جحیم، جهنم، حر ق و آن در ترکیب

شود که آ داتی های اضافی ملاحظه میبا نگاه کلی به سیاق آ ات عذاب در ا ن ترکیب  کنر.بیان می

و در خطداب بده کفدار، مشدرکان،  انر، همگی سیاق اندذار دارندری »عذاب« در آن بکار رفتهکه واژه

 مفداهیمی مانندرهای خراونر در قدرآن کدر م، بده حفدظ  بیشتر سفارشانر و  منافقان و... بیان شره

و به کاربستن ا ن اصول اخلاقی سبب نجدات از عدذاب ا مان، عمل صالح و جلب رحمت الهی است  

کندر؛ بده حالت و شدرت آن را بیدان می های اضافیساختار آ ات »عذاب« در ترکیبشونر.  الهی می

ور کرده و علاوه بدر سدوزنرگی آن را ندابود چیز را شعلهعنوان مثال عذاب حر ق آتشی است که  ک

ی آتدش را کنر و منظور از عذاب حر ق آتش بر روی آتش است که شرت طبقات آتدش و زباندهمی

تری دارد؛ رسانر؛ عذاب جهنم نیز به معنای عمیق و ژرف بودن عذاب است ا ن عذاب مفهوم عاممی

عذاب سعیر آتشی است که زبانه کشیره و سوزنره است به همین جهت آتدش در عدود را بده دلیدل 

ی عذاب با آبدى اسدت کده در منتهدا دهنرهحمیم نشانعذاب  گو نر؛  نراشتن ا ن شرا ط سعیر نمی

ی عذاب با  باد داغ و گرمی است کده چدون دهنرهنشانعذاب سموم  ؛  درجه حرارت و جوشان است

ی عذابی است که انسان را ذلیدل و دهنرهنشانعذاب خزی  و    سم تأثیر کشنره دارد و سوزنره است

کنر و همان ذُل  همراه رسوا ی است؛ اما درجده خدواری و پسدتی در خدزی بیشدتر  از ذُل  خوار می

است و فقط در چهار آ ه کده ا دن مخصوص آخرت های اضافی آن اکثر آ ات عذاب در ترکیباست.  

و در بیشتر آ ات شرت عذاب آخدرت بدا مخصوص دنیا است   نشین سعیر، هون و خزی شرهواژه هم

تدر و بسدیار بزرگدهدر ا دن عدذاب کده نشدان میکلمات أکبر، أبقی، أشر، أشق  و أخزی بیان شره 

هدای های معنا ی موجدود در ترکیبو مؤلفه با توجه به سیاق آ ات و تر از عذاب دنیا ی است سخت

توان گفت »کفر«، »نفاق«، »فسق«، »الم«، »جرم« و غیدره از ی »عذاب«، میواژه  نشیناضافی هم

   باشنر.  ساز عذاب الهی میاسباب زمینه

 منابعفهرست  
: محمر هارون عبر السلام(. قم: مکتب  قی. )تحقاللغة   یمعجم المقاق(. 1404. )ا ابن فارس، أحمر بن زکر

 الإعلام الإسلامی.

 : احمر فارس(. بیروت: دار صادر.قی)چاپ سوم(. )تحق  لسان العربق(.  1414ابن منظور، محمر بن مکرم. )

 انتشار.  ی. )ترجمه: احمر آرام(. تهران: سهامخرا و انسان در قرآنش(.  1361. )کویهیتوش  زوتسو، ا
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(. تهددران: نشددر  یابرره رون . )ترجمه: فرریدر قرآن مج ین ریاخلاق میمفاهش(. 1378. )کویهیتوش زوتسو، ا

 فرزان.

 .نای)چاپ دوم(. تهران: ب  فرهنگ ابجریش(.  1375بستانى، فؤاد أفرام. )

(. تهددران:  ی)چاپ ششم(. )ترجمه: کورش صددفو  یشناسیتازه به معن ینگاهش(. 1391پالمر، فرانک رابرت. )

 نشر مرکز.

: احمر عبر الغفور عطددار(. بیددروت: نشددر دار العلددم  حی. )تصحالصحاحق(. 1376جوهرى، اسماعیل بن حماد. )

 .نیللملاب

 .ی)چاپ دوم(. تهران: مرتضو  مفردات الفاظ قرآنش(.  1374بن محمر. )  نیحس  ،یراغب اصفهان

بددر روابددط   ریدد بددا تأک م احبدداط در قددرآن کددر یش(. »معناشناسدد 1395. )هیفتح زاده،یفتاح و ه،یرق ، یرضا

 .25-1(،  1)3،  قرآن  رینامه تفسپژوهش.  «ینیو جانش ینینشهم

  ی. قددم: مؤسسدده علمدد یدر کاربسددت قرآندد   یمعنددا یهارانیدد مش(. 1396شعبان. ) ،ینصرت ومحمر،  ،یرکع

 .ث دار الحر  یفرهنگ

شددناس(.  حق  محمددری)چدداپ دوازدهددم(. )ترجمدده: عل  یشناسمختصر زبان  خ تارش(.  1393آر. اچ. )  نز،یروب

 تهران: مرکز.

 . بیروت: دار صادر.أساس البلاغةم(.  1979محمود بن عمر. )  ،یزمخشر

. قددم: انتشددارات  زوتسددو بددر ا  ریدد شناسان بددا تأکشرق  شه قرآن در انر  یمعناشناسش(.  1394. )یعل  ،یف شر

 و مذاهب.  ان دانشگاه اد

: محمرحسددن آل  اسددین(. بیددروت: عددالم  حی. )تصددحالمحیط فی اللغةق(. 1414صاحب، اسماعیل بن عباد. )

 الکتب.

 )چاپ سوم(. تهران: سوره مهر.  یبر معناشناس  یدرآمرش(.  1387کورش. )  ،یصفو

 .ی)چاپ پنجم(. قم: دفتر انتشارات اسلام  تفسیر المیزانش(.  1374. )نیمحمرحس  ، یطباطبا

  ادیدد بن  ،ی. مشددهر مقددرس: آسددتان قددرس رضددوتفسیر جوامع الجددامعش(. 1375فضل بن حسن. ) ،یطبرس

 .یاسلام  یهاپژوهش

 .ی. تهران: فراهانانیالبتفسیر مجمع(.  تایفضل بن حسن. )ب  ،یطبرس

(.  یاشددکور ی: احمر حسددینقی)چاپ سوم(. )تحق  مجمع البحر نش(.  1375فخرالر ن بن محمر. )  ،یح طر

 .یتهران: مرتضو

»عذاب« در    یر تصو  یهاطرح واره  یش(. »بررس1397زهره. )  ،یربان  و  سه،ینف  ،یربان  ،یمهر  ،ین جز یعابر

 .157-128(،  3)15،  ث علوم قرآن و حر  قاتیتحق.  «یشناخت  یشناساز منظر زبان  م قرآن کر

. )ترجمدده:  فرهنگ واژگان مترادف ترجمه کتدداب الفددروق فددی اللغددةش(.  1390حسن بن عبرالله. )  ،یعسکر

 .یو مطالعات فرهنگ  یو زهرا رضاخواه(. تهران: پژوهشگاه علوم انسان  انیکاام  یمهر

 . بیروت: دار الآفاق الجر رة.الفروق فی اللغةق(.  1400حسن بن عبرالله. )  ،یعسکر

(.   یالسددامرا میو ابراه یالمخزوم ی: مهرقی)چاپ سوم(. )تحق العینق(.  1410الخلیل بن أحمر. )  ،یفراهیر

 قم: مؤسسه دار الهجرة.
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و    خ )چاپ سوم(. تهددران: دفتددر مطالعددات تددار م قرآن کر یترجمه فارسق(. 1418. )یفولادونر، محمر مهر

 .یمعارف اسلام

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.القاموس المحیطق(.  1415محمر بن  عقوب. )  ،یروزآبادیف

 از قرآن.   یهادرس  ی. تهران: مرکز فرهنگتفسیر نورش(.  1388محسن. )  ،یقرائت

 بعثت.  ادی)چاپ دوم(. تهران: بن  تفسیر احسن الحر ثش(.  1375. )اکبریعل  ،یبناب  یقرش

 )چاپ ششم(. تهران: دار الکتب الإسلامیة.  قاموس قرآنق(.  1412. )اکبریسیر عل  ،یقرش

 . تهران: انتشارات نو شناخت.مثابه روشبه  یمعناشناسش(.  1395. )یبخشعل  ،یقنبر

 .نای)چاپ سوم(. بیروت: ب  التحقیق فی کلمات القرآن الکر مق(.  1430حسن. )  ،یمصطفو

 .ی. قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامترجمه تفسیر کاشفش(.  1378مغنیه، محمر جواد. )

)چدداپ دهددم(. تهددران: دار الکتددب   تفسددیر نمونددهش(.  1371از نو سنرگان. )  یجمع  وناصر،    ،یرازیمکارم ش

 الإسلامیة.

 .ی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامم ترادف در قرآن کرش(.  1392. )یعل  ریس  ،یرلوحیم

(. بیددروت: دار  یریشدد   ی: علدد حی. )تصددحتاج العروس من جواهر القاموسق(. 1414مرتضى. ) ،یالزبیر یواسط

 الفکر.
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